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بررسى منظومة اللغز، منسوب به سيبويه
عيوض هوشيار1
يوسف بيگ باباپور2 

درآمد
در كتابخانة ملى ايران نسخه اى به شمارة 2414/5 (برگ 162-169) با عنوان اللغز به «سيبوية نحوى» 
منسوب شده (نك: فهرست كتابخانة ملى، ج12، صص204-205)، اما در حقيقت تصريح نشده كه منظورش 
ــت. اين نسخه به خط نسخ معرب از كاتبى به نام «محمد حسين» است كه در سال  ــيبويه نحوى كيس از س

1088 هـ.ق. كتابت شده.
اين منظومة لغز، حاوى 52 بيت شعر است. شاعر در ابتدا شخصى به نام ثوبان را مورد خطاب قرار داده، 
گويد: پدرم عثمان هنگام جنگ، لباس غير خشن و سبك بر من پوشاند و در ادامه وقايع پيش آمده در جنگ 

و فرود آنها در سرزمين مكه را بيان مى كند.
بدون شك در هيچ يك از منابع موجود راجع به سيبويه نحوى معروف، صاحب الكتاب، به چنين اثرى از 
او اشاره نشده است و اين امر تا امروز بر همة محققين معلوم است كه سيبويه را غير از الكتاب، اثرى ديگر 

نيست. امّا به چند دليل ضعيف، مى توان اثر حاضر را منسوب به وى دانست:
ــاله را به سيبويه نسبت داده و گويد: «هَذهِ الألغَازُ تصَنيفُ  ــخه كه رس 1- بنا به تصريح كاتب در آخر نس

النَّحوِى سِيبَوَيهِ...».
ــاره كرده، گويد: «كَسَانىِ أبىِ عُثمَانَ ثوَباَنِ فِى الوَغَا...»: (ثوبان به  ــراينده در آغاز به نام پدرش اش 2- س

1. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد مشكين شهر.
2. نسخه پژوه و مصحح متون.
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هنگام نبرد، دو جامه بر تن پدرم عثمان پوشانيد...) كه معلوم مى دارد نام پدر سراينده عثمان است و نام پدر 
سيبويه نيز عثمان بود: (عمرو بن عثمان...).

3- به نظر مى رسد در بيت 10 خطاب به نفس نموده، به نام خود (عمرو) اشاره كرده، گويد: «أقُولُ لخَِالدِاً 
ا...»: (مى گويم به خاطر جاودانگى، اى عمرو آن گاه كه ...). يَا عَمرُو لمَّ

ــان خانه اى را بنا  ــتى كه عمرو و عثم ــراً بنَىَ وَ عِثمَانَ دَاراً...»: (به راس ــد: «إنَّ عَم ــت 25 گوي 4- در بي
نهادند...) كه به نظر مى رسد احتمالاً اشاره به خود و پدرش است.

ــى ها و  ــعار برخى نام آوران ادب عربى و بررس به هر حال، با توجه به مراجعات به عمل آمده به دواوين اش
ــخة حاضر در هيچ كدام از دواوين در دسترس يافت نشد؛ لذا از آنجا كه  ملاحظات صورت گرفته، ابيات نس
ــدن منابع اين ابيات و دلايلى كه  ــت، تا يافته ش موارد لغز در تمام ابيات حاضر، مربوط به نكات نحوى اس
ــيبويه رد كند، چنين به نظر مى رسد كه صحّت انتساب ابيات حاضر به سيبويه كه خود  ــاب آن را به س انتس

دانشمند نحوى بوده است، دور از منطق و به گزاف نمى نمايد؛ و االله أعلم بالصواب.
ذيلاً ضمن ارائة ابيات منظومة حاضر، تا حد امكان به معانى ابيات و حلّ الغاز نهفته در آنها پرداخته ايم و 

نكات لغز نحوى مورد نظر در هر بيت را يافته، ذيل آن نوشته ايم؛ تا چه افتد و چه در نظر آيد:
* * *

متن و شرح ابيات
قِيقُ لدََىَ الحَربِ؟!كَسَـانىِ أبىِ عُثمَانَ ثوَباَنِ فِى الوَغَا وَ هَل ينَفَعُ الثَّوبُ الرَّ

ــانيد؛ و آيا جامة نازك در جنگ به درد  [معنى بيت: ثوبان به هنگام نبرد، دو جامه بر تن پدرم عثمان پوش
مى خورد؟!

ــت به نظر مى رسد كه (ثوَبان) مثناى «ثوَب»  ــت: بدين صورت كه نخس نكتة لغز: در واژة «ثوَبان» اس
ــت؛ بنابراين، بايد منصوب (ثوَبيَن) نوشته شود، حال آنكه  ــت و در محل مفعولٌ به براى فعل «كسَا» اس اس

(ثوبان) اسم عَلَم است و بنابر فاعل بودن به فعل (كسَا) مرفوع است.]
خَليِـلاً وَ قَد خَانَ العُهُودَ وَ ضَيَّعا) 2إ ذالخِلَّ رِنـداً باِلوِصَالِ تكَُن لهَ) 1

[معنى بيت: اى فلانى به وصال با اين دوست «رند» وفادار باش و دوستدارِ او باش، هر چند او به عهد 
و پيمانِ دوستى پايدار نماند وآن عهدها را از ميان بردارد (به فراموشى بسپارد).

نكتة لغز: در واژة «رنداً» است:
رِند: در لغت به معنى فرد بى سر و پا و حقير.) 1
رِند: نام شخصى است كه مورد نظر گوينده است.) 2

همچنين در واژة «إذا» لغز موجود است:
إذا: (ظرف زمان) بمعنى هرگاه كه، هنگامى كه.) 1
إ (فعل امر) + ذا (مخفف هذا).]) 2
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3 (ً ً) 4جَـاءَ أبىِ هَاشِـماً فَأهلـَكَ زَيدا زَيـدا ـدِ  مُحَمَّ يـَا  االلهَ  كَ  رَبَّـ
[معنى بيت: [كسى] پيش پدرم، از جانب هاشم آمد و او (پدرم) كه زيد را هلاك كرده بود [گفت] تو را 

به پروردگارت (خدا) سوگند، اى محمّد دية (خونبها) زيد را بده.
نكتة لغز: در واژة «محمّد» است:

محمّد: اسم شخصى است.) 1
مِ محمّد) + دِ (فعل امر) به معنى بپرداز و ادا كن.]) 3 محمّ (مُرخَّ

التقََينـَا حَيـثُ  حَاتـَمٍ  يقَِينـاًرَمَينـَا  زَيـداً  عَامِـرٌ  سَـامَى  وَ 
[معنى بيت: حاتم را هر جا كه به او برخورديم، مورد هدف تير قرار داديم و عامر در يقين بر زيد برترى يافت 

نكتة لغز: در واژة «حَاتَمٍ» است:
م است.) 1 م از حَاتمِاً) منادى مُرَخَّ حاتمَِ (مرخَّ
حاتمٍ = حات + مٍ (مِن) حَيثُ...].) 2

ا لقََـيتـُهَ) 5 ومِ هَذا القَناَ طِيرِى) 6أقُـــولُ لـِعَـبـدُااللهَ لمَّ وَ نحَنُ بوَِادِى الرُّ
[معنى بيت: هرگاه كه در وادى الروُّم به عبد(االله) بر مى خورم (مى رسم)، مى گويم: تو را به خدا (خدا را) 

اين نيزه را به پرواز درآور (به هوا پرتاب كن).
نكتة لغز: در واژة «عبدُاالله» است:

ــت و طبق ) 1 ــده اس عبدُ: مناداى مفرد و مبنى بر ضم و محلاً منصوب. حال آنكه بعد از حرف جرّ واقع ش
قاعده بايد مجرور باشد.

ــت به جهت باب إغراء. (مفعولٌ به براى فعل واجب الحذف و منصوب لفظاً). در حالى ) 2 االلهَ: منصوب اس
كه ظاهراً مضاف اليه است و بايد مجرور باشد.]

فَاسـتقََيناَ مَكّـةً  مِـن البئِرِ الَّتىِ حَفَـرَ الأمِيراوَرَدنـَا 
[معنى بيت: وارد مكّه شديم و آب خواستيم به امير از چاهى كه او (امير) كنده بود.

نكتة لغز: در واژة «أمير» است:
أمِير: فاعل است براى فعل (حَفَرَ)) 1
أمِير: مفعولٌ به است براى فعل (إستَقَينَا).]) 2

إنَّ لـَومَ المُحِـبَّ كالأغـرَاءُوَيحَ مَن لامَ عَاشِقاً فِى هَواهُ
[معنى بيت: واى بر كسى كه عاشقى را به خاطر عشقش سرزنش كرد، زيرا سرزنشِ عاشق همچون ترغيبِ 

او بر عشق است.
نكتة لغز: در «إنَّ لوَمَ المُحِبَّ كالأغرَاءُ» ( = إنَّ لوَمَ الَّذِى مُحِبُّكَ الإغراءُ). است

ــت (الف و لام تعريف) به نظر مى رسد حال آنكه (أل) موصول به معنى «ألذّى» است ) 1 ال: در نظر نخس
» مفعولٌ به براى شبه فعل (لوَمَ) و منصوب لفظاً. و «مُحِبَّ
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كَ: نخست حرف جرّ مفيد تشبيه به نظر مى آيد و (الإغراء) بايد مجرور باشد، لكن حذف كاف مربوط به ) 2
» و مرفوع است لفظاً.] (مُحِبّ) است و در واقع «مُحِبُّكَ» است و «الإغراءُ» خبر براى «إنَّ

معِ وَ البصََرِأ خَالـِدِ زَيـداً وَ اقتلُ إبنـِى فَإنَّهُ أحَبُّ إلىَ قَلبىِ مِن السَّ
[معنى بيت: اى كسى كه نامش خالد است، خونبهاى زيد را بپرداز و براى فرزندم خدمتگزارى كن؛ چراكه 

او براى من دوست داشتنى تر از گوش و چشم من است.
ــد در حالت ندا مرفوع  ــت باي ــت به اين صورت كه: خَالدِ: مناداى عَلمَ اس لغـز بيت: در واژة «خَالدِِ» اس
م آمده (خَالِ) و «دِ» فعل امر است  ــت؛ امّا آن به صورت مناداى مرخَّ ــد، حال آنكه به ظاهر مجرور اس مى ش

به معنى بپرداز و ادا كن.]
باِلبيَتِ سَـبعةً وَ سَـلعَن عُبيَدُااللهَ ثُـمَّ أبىِ بكَرُلقََد طَافَ عَبدَااللهِ 

ــپس پدر  ــتافت عُبيد و س [معنى بيت: به تحقيق كه دو بندة خدا خانه (كعبه) را هفت بار طواف كردند و ش
من بكر به سوى خدا.

لغز بيت در واژگان «عبدَاالله» و «عُبيدُ االلهَ» و «أبى بكرُ» است به اين صورت كه:
ــت ولى بايد دانست كه الف در  ــد، حال آنكه به ظاهر چنين نيس 1) «عبد» بنابر فاعل بودن بايد مرفوع باش
ــدنش «نون» از آخر آن حذف شده  ــت كه (عَبدانِ) بوده كه به دليل مضاف واقع ش االله متعلق به «عبد» اس

و «عبدا» باقى مانده است و فاعل براى فعل «طافَ».
ــت بلكه دو كلمة جدا  ــت و «االلهَ» منصوب به نزع خافض. پس (عُبَيدُااللهِ) نيس 2)  «عُبَيدُ» فاعل و مرفوع اس

از هم هستند.
ــراً و «ى» متكلمّ وحده و  ــى «أب» معطوف به «عُبَيدُ» و مرفوع تقدي ــت «أبىِ بكَرُ» يعن ــور اس 3) همان ط

مضاف إليه و مجرور محلاً و «بكَرُ» عطف بيان براى «أب» و مرفوع لفظاً.]
ـا لمَّ عَمـرُو  يـَا  لخَِالـِداً  المُرهَفَـاتُأقُـولُ  ـيوُفُ  باِلسُّ عَلتَنـَا 

[معنى بيت: مى گويم به خاطر جاودانگى، اى عمرو آن گاه كه دندان (نوك) شمشيرهاى برآهيخته بالا رفت.
ــت، «فعل امر»  ــت: بدين صورت كه «لِ» در ابتداى كلمه حرف جرّ نيس نكتة لغز: در واژة (لخَِالدِاً) اس
يُوفُ» لغز موجود است: (عَلتَ  ــت. همچنين در تركيب «عَلتَنَا باِلسُّ ــت و «خالدِاً» مفعولٌ له و منصوب اس اس

«بالا رفت، اوج گرفت»+ ناَبَ «دندان، نوك شمشير») است.]
أبىَ مُنذِرٌ وَ اركَب عَلىَ جَمَلاً صَعباأنَّ حُسَـينٌ يـَومَ رُحنـَا وَ مَالكٍِ

ــم به مالك كه منذر خوددارى كرد و (به من  ــين روز رفتن (كوچ) ما ناله و أنين كرد و قس [معنى بيت: حس
گفت كه) اى تو! بر پشتِ سختِ شتر سوار شو.

نكتة لغز:
ــينٌ» فاعل آن است و مرفوع لفظاً حال آنكه در نگاه ) 1 ــت از مصدر«أنين» و «حُسَ » فعل ماضى اس «أنَّ

» از حروف مشبّهةٌ بالفعل است و «حُسَينٌ» اسم آن و بايد منصوب  ــد كه «أنَّ ــت چنين به نظر مى رس نخس
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واقع شود.
ــت و «مالكٍِ» مقسومٌ عليه به فعل محذوف(اقُسِمُ) حال ) 2 ــت، بلكه حرف قسم اس «و» حرف عطف نيس

آنكه در نگاه اوّل چنين به نظر مى رسد كه «مالك» معطوف به «حسينٌ» است و بايد مرفوع باشد نه مجرور.
ــت و معطوف به ) 3 ــت و لفظاً مرفوع و «أبى مُنذِر» نيس ــت و «مُنذِرٌ» فاعل آن اس «أبىَ» فعل ماضى اس

«مَالكٍِ» نيست.
«عَلىَ» اسم است در جايگاه نحوى مناداى مفرد است و حرف جرّ نيست.]) 4

يزَِيـدُ بـَا  أبـَاءُكَ  تُرِيدُاللهِ  ذِى  الَّـ يُعطُـوكَ  للِقَـومَ 
ــت كه در نظر  ــعر نقطه اى را بر آن افزوده و (يا يَزيدُ) كرده اس ــت كه كاتب ش [نكتة لغز: در «با يَزيدُ» اس
ــت كه («با» مخفف أبا) و منادى مضاف  ــت حرف ندا + مناداى علم مى نمايد، حال آنكه (با يَزيدُ) اس نخس

است و منصوب به اعراب نيابى «الف».
ــت لفظاً، حال آنكه در نگاه  ــت و (القَومَ) مفعولٌ به و منصوب اس ــن در «للِقَومَ» (لِ) فعل امر اس همچني

نخست جار و مجرور به نظر مى آيد.]
وَ مَـالَ عُبيَدُااللهِ نهَِيـبٌ ذَخَائرُأتاَنـَا عُبيـدُااللهِ وَسـطَ رِحَالنِاَ

[معنى بيت: الاغِ عبيداالله در ميان بارگيان ماست و مالش در نهيب اندوخته هاى ما.
نكته:

ــل (ناَ) مفعولٌ به و منصوب  ــد كه (أتَا)فعل ماضى و همراه ضمير متص ــا: در وهلة اوّل به نظر مى رس اتُان
ــد؛ حال آنكه (اتُانا) مثناى اُ«تانانِ» و در جايگاه مبتداست  محلاً و فاعلش (عُبَيد) مجرور كه بايد مرفوع باش
ــت و (عُبَيدِ) مضافٌ إليه و مجرور است  ــده اس ــدن به «عُبَيد» (نون) از آخر آن حذف ش و به جهت اضافه ش
ــت و «لَ» حرف زايد است كه از «عُبَيد» جدا نوشته شده  ــتفهاميه اس لفظاً. همچنين در واژة (مَالَ) ماى اس
ــت لفظاً حال آنكه به نظر مى  ــت و جايگاه نحوى خاصى ندارد. و (عُبَيدُ) بجهت مبتدا بودنش مرفوع اس اس

رسيد كه مجرور به حرف جرّ باشد.]
زَعَمُوا إنىّ بخَِلتُ بمَِا يُعطِيه قَاروناَفِرعَـونُ مَالـِى وَ هَامَـانُ الاوُلىَ

ــد كه نام  [مفهـوم و نكتـة لغز: در وهلة اوّل «فِرعَون» مناداى مفرد، معرفه و مبنى بر ضمّ به نظر مى رس
ــدى كه در زمان فرعون  ــت. قارون نيز نام مرد ثروتمن ــوده و (هامان) نيز وزير او اس ــتان ب حاكم مصر باس

مى زيسته است، ولي سپس معلوم مى گردد كه فرعو + نُ (فعل امر بمعنى أتمِم: كامل كن) است.
ــت براى فعل امر «فِرعَون» و منصوب محلاً و  ــت (مَا) كه در جايگاه مفعولٌ به اس «مَالىِ» نيز مركّب اس

(لىِ) جار و مجرور است، حال آنكه در نگاه نخست «مَالىِ» يك كلمه به نظر مى رسيد.]
اجِ أمثاَلُ مَعشَرٍ عَامِـراوَ فِى كُتبُِ الحَجَّ وَ  سَـعيداً  مِنـهُ  تعََلَّمهَـا 

[معنى بيت: در نوشته هاى حَجّاج، سخنانى از جوانمردان است كه ياد گرفت از آن سعيد و عامر.
نكتة لغز: تَعَلَّم، در اصل «تَتَعَلَّم» فعل مضارع از مصدر باب تفعُّل است و در جايگاه صفت براى «أمثَال» 
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ــد كه مفعولٌ به و محلاً منصوب باشد، حال آنكه (ها)  ــت و (ها) در آخر آن به نظر مى رس و محلاً مرفوع اس
فعل امر است.]

بقََاءُ الغَوَانىِ أن تشَِـيبَ المُفَارِقَاوَ قُل لمُِشَيِّبتَىِ استبَقَ أمراً فَإنَّمَا
[نكته: أمراً:

مفعولٌ به براى فعل إستَبقَ و منصوب لفظاً.) 1
أم(حرف إضراب) + رَ(فعل امر از رَأىَ  يَرىَ).]) 2

لمََا تشََـبَّثَ لـِى إذ قَالَ سَـلمَانالـَولا مَقَالـِى سَـعيدٍ خَالـِداً دَنفِا
[نكتة لغز: ابتدا به نظر مى رسد كه (لوَلا) از ادات تحضيض عربى است، حال آنكه «لو» حرف شرطيه است 
كه (لامَ) فعل آن، (قَالىِ) فاعل براى فعل ماضى(لامَ) و تقديراً مرفوع است؛ همچنين (سلمان) نخست اسم 
عَلمَ به نظر مى آيد، حالى كه (سَل) فعل امر از سَألَ  يَسألُ بوده و «مان» (اسم عَلمَ) و مفعولٌ به آن است.]

حَريصـاًكُلَّ لبَاَبـاً إذا وَصَلـتَ إليَـهِ هَنيِئاً عَجُـولاً  تكَُـن  لا  وَ 
ــد و «لباب»  ــد كه «كُلّ» بنابر مبتدا بودن، بايد مرفوع باش ــت به نظر مى رس : در وهلة نخس [نكتة لغز: كُلَّ
» فعل امر و فاعلش أنتَ و لبَاباً مفعولٌ به آن  ــه «كُلَّ ــا بر مضاف إليه بودن، مجرور گردد، در حالى ك ــز بن ني

و منصوب لفظاً].
دَارِهِ أرضِ  فِـى  عُبيَـدِااللهِ  بكَـرٌِاتُاَنـاً  فَارَقنـَا  وَ  بكَـرٌ  فَارَقَنـَا  وَ 

[نكتة لغز: (اتُانا) مثناى اتُانانِ است كه به جهت اضافه شدن به عُبَيد (نون) از آخر آن حذف شده و مبتداست 
ــت و «نا»  ــد كه «أتَا» فعل ماضى اس و مرفوع به إعراب نيابى (الف) در آخرش، در حالى كه به نظر مى رس

مفعولٌ به آن و محلاً منصوب و «عُبَيد» بنا بر فاعل بودن، بايد مرفوع باشد نه مجرور.]
بحِ قَاقُولاسُـنُّورُناَ فِى سَـوَادِ اللَّيـلِ قَارِيةً وَ دِيكُناَ فِى بيَاَضِ الصُّ

[معنى بيت: گربة ما در تاريكى شب آواز مى خواند و خروس ما در روشنايى صبحدم قوقولى قو مى كند.
ة» «قا» فعل ماضى + «ريَة» مفعولٌ به براى «قا»  نكتة لغز: (قارية) نامى است براى گربه معادل «هِرَّ

و منصوب محلاً. قارية (جمله فعليه) محلاً مرفوع خبر براى «سِنَّورُ»
ــه (قاقولا) خبر براى مبتدا(دِيكُ) و  ــا) فعل ماضى از (قاو) و (قول) مفعول براى فعل (قا) جمل ــولا: (ق قاق

مرفوع محلاً.]
فَقَـالا إبنـَانٍ  بعَـدَ  فِعَـالاأتبَنـِى  لا  وَ  المَقَـالُ  لايُغنـِى  وَ 

[معنى بيت: پسرم، پس از اين دو پسر كه خواب نيمروز كردند، آمد و هيچ سخن و عملى سودى ندارد.
نكتة لغز: (أتَبنىِ) أتى: فعل ماضى + بنى(إبنى) فاعل. همچنين (قالا) فعل ماضى از «قيلولة» به معنى 

خواب نيمروز است و الف در آخر آن براى اشباع است.]
كِتاَبـَهُ عَليَنـَا  زَيـدٍ  قَـرَا  ـا  لمَّ رَائرُِوَ  حُفِ آثاَراً عَرَفناَ السَّ وَ فِى الصُّ

ــته)اش را بر ما جمع كرد و در كتاب ها (نوشته ها) نشانه هايى هست كه خوى  [معنى بيت: و زيد كتاب(نوش
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و خصلت ها را مى شناساند.
ا: لمََّ فعل ماضى از (لمََّ يَلمُِّ لمَّاً).] نكته: لمَّ
ى ضَمَنـتُ لمَِـن زارَنـِى خَلَّهُ زَاداًإنِّـ إليَـهِ  تُهـدَى  تحَِيَّـةٍ  وَ 
ولِ أصدِقَهُ َـ  شَيخاً وَ جَارِيةً فِى بطَنِ عُصفُورِإنِّى رَأيـتُ وَ خَيرَ القُ
ً دَارا عِثمَـانَ  وَ  بنَـىَ  عَمـراً  باِلنَّهَـارِإنَّ  تُـرَى  شِـياَطِينهََا  وَ 

ــتند، به طورى كه در  ــتى كه عمرو و عثمان خانه اى را بنا نهادند و گِلش را آراس [معنى بيت اخير: به راس
روز (روشن) به چشم ديده مى شود.

ــت به نظر مى رسد كه «وَ»  ــت، بدين گونه كه در وهلة نخس ــيَاطِينَها» اس و نكتة لغز آن: در واژة «وَشِ
ــيطان و «ها» ضميرى است كه به كلمة دار برمى گردد؛ حال آنكه  ــيَاطِين» جمع ش حرف عطف بوده، «شَ
«وَشَيَا» فعل مثنى از «وَشى» و «طِين» اسم است به معنى گِل و «ها» ضمير عائد به دار است. وَشِيَا فعل 

مثنى(آراستند آن دو) + طِينَها(گِل آن را).]
فِـى بطَنهَِا رَجلٌ فِـى بطَنهِِ رَجُلُأبصَـرتُ جَارِيـةً حَسـناَءَ فَائقَِـةً

ــم ديدم(نگريستم) كنيزكى زيبارو را كه در شكمش مردى بود كه در شكم آن مرد نيز  [معنى بيت: به چش
قبيله اى بود.

نكتة لغز: مراد از (بطَن) نخست شكم و از (بطَن) دوم قبيله است.]
كَلبـاً صَـارَ  رَأيتـُهُ  غُـلامٍ  ثُـمَّ فِـى سَـاعَتيَنِ صَـارَ غَـزَالاًوَ 

[معنى بيت: و چه بسيار جوانى را ديدم كه سگى را برُيد و جدا كرد و سپس دو ساعت (دو لحظه) بعد آهويى 
را برُيد و جدا كرد.

نكتة لغز: نخست به نظر مى رسد كه (صار) از افعال ناقصه است و (كَلباً) و (غَزالاً) هر دو خبر آن هستند، 
ــاخت؛ و (كلباً) و (غَزالاً) هر دو مفعولٌ به  ــت به معني برُيد و از هم جدا س در حالى كه (صَارَ) فعل تامّه اس

هستند و لفظاً منصوب.]
إنَّنىِ أشـعَرُ البشََـرِوَ مَا قُلتُ شِعراً مُد خُلقِتُ وَ أنَّنىِ لأَعلـَمُ حَقّاً 

ــرودم، مگر از زمانى كه آفريده شدم و به راستى حقيقتاً مى دانم كه همانا من  ــعرى نس [معنى بيت: و من ش
شاعرترين انسان ها هستم.

ــر» است، بدين صورت كه (أشعَر) به دو معنى: شاعرترين و آنكه موى بر  ــعَر البَشَ نكتة لغز: در واژة «أش
پوستش زياد باشد.

بشََر: نيز در دو معنى به كار رفته است: بشر جمع بشر و پوست بدن.]
فُـؤادى سَـلبَتَ  شَـانهُا  بـِلا جُـرمٍ جَنيَـتُ بهَِـا سَـلاماًبثُينـةَ 

ــم، به جز اينكه  ــده باش ــمنى بثينة دلم را در ربود، بى آنكه جرم و خطايى مرتكب ش [معنى بيت: كينه و دش
بر او سلام كردم.
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نكتة لغز: در واژة «سَلاماً» است:
به معنى سلام و درود.) 1
سَلا: فعل مثنى از سَألَ يَسألُ سُؤالاً + مَا (مفعولٌ به و منصوب محلاً).]) 2

أنـَاكَيـفَ أشـكُرُ مِنـكَ مَـا حَـلَّ بنِاَ أنـتَ  القَاتِلـِى  أنـتَ  أنـَا 
ــد (اين است كه) من تو هستم و تو  ــگزارى كنم كه آنچه در ميان ما واقع ش [معنى بيت: چگونه از تو سپاس

من هستى كه قاتل و كُشندة منى.]
ـمَواتِ فَوقَهُ رَبُّ السَّ وَ زَارَ مِن النَّاسِ الكَرامُ وُجُوهَهادَعَا خَالـِداً 

[معنى بيت: شما دو نفر رها كنيد خالد را، خداى آسمان ها بالاتر از اوست و كريم از گروه أشراف و نجيبانِ 
مردم ديدن كرد.

ــد كه «خالداً» فاعل براى فعل ماضى «دَعا» است و بايد مرفوع باشد؛  ــت به نظر مى رس نكتة لغز: نخس
ــت و (خَالدِاً) مفعولٌ به و  در حالى كه (دَعا) فعل امر مثنى از «وَدَعَ  يَدَعُ» و فاعلش «الف» محلاً مرفوع اس

منصوب لفظاً. (كرامُ) فاعل است براى فعل «زارَ» و «وُجُوهَ» مفعولٌ به و منصوب لفظاً.]
الحَسـناَءُ الجَميلـَةُ  هِنـدٌ  وَ أىّ مَـن إبتغَيـتَ بوَِعـدٍ وَفـاءًإنِّ 

ــاروىِ نيكوچهره! و كدام كس را يافتى كه به وعده اش  [معنـى بيـت: به وعدة خويش وفا كن، اى هند زيب
وفادارى كند؟!

ــت و (هند) بايد كه اسم آن باشد و  ــود (إنّ) از حروف مشبهة بالفعل اس ــت تصور مى ش نكتة لغز: نخس
منصوب گردد، حال آنكه (إ) فعل امر است همراه نون تأكيد ثقيله و فاعلش (ياء) محذوف مى باشد و (هندٌ) 

مناداى عَلمَ و مبنى بر ضم و مرفوع است.]
سَـائرٌ إلينـَا  زَيـداً  أ مِـن بلَـَدٍ ضَـلَّ فِيـهِ سـائرٌإنَّمـا 

[معنى بيت: به راستى زيد به سوى ما روانه است، از ديارى كه رونده در آنجا راه را گم كرد.
» حرف مشبّهة بالفعل و «ما» كافّه.  نكتة لغز: در نظر نخست اين گونه است كه (إنَّما) مركب است از «إنَّ

حال آنكه  (زيداً) مفعولٌ به آن و منصوب لفظاً و (سَائرٌ) فاعل آن است و مرفوع لفظاً.]
عَامِـرٌفَهُـوَ يأَتِيناَ عِشـاً فِى سَـحَرٍ أو  يـَدِهِ  فِـى  لـَهُ  مَـا 

[معنى بيت: و او شب هنگام پيش ما آمد، در حالى كه سحرگاه در دستش چيزى نبود.
نكتة لغز: چنين به نظر مى رسد كه (يأتينا) فعل و فاعلش «عِش» است كه به اشتباه منصوب شده و بايد 

مرفوع باشد، در حالى كه (يأتىِ) فعل مضارع است و (ناَعِشاً) حال مفرد است و منصوب لفظاً.]
ديكتيَـنِ وَ  دُجَاجَتيَـنِ  دِيكَتـَانِأكَلـتُ  وَ  ـرُ  المُعَمِّ أكلَ  كمَـا 

ر و ديكتان خورد. [معنى بيت: دو جوجه و دو خروس را خوردم، همان گونه كه مُعَمِّ
ــت و فاعل است براى فعل «أكلَ». در حالى كه در نظر نخست چنين  ــم عَلمَ اس نكتة لغز: (ديكتانِ) اس

به نظر مى رسد كه «ديكتَانِ» مثناى «ديكة» است.]
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واءُقَـالَ زَيدٍ سَـمِعتُ صَاحِـبِ بكَرٍ الـلاّءَ  قَدنـَى  قَائـلٌ 
ــت، بلكه مصدر است كه به زَيدٍ اضافه شده و مجموعاً (قَالَ زَيدٍ) مفعولٌ به  [نكتة لغز: قالَ فعل ماضى نيس
ــمِعتُ» و در مصراع دوم، (قَد) فعل و نون وقاية است و ياء مفعولٌ به آن است و  ــت براى فعل «سَ مقدّم اس

(اللاء واءُ) فاعل آن است و مرفوع لفظاً.]
ً قَصـدا الفَلـَواتُ  بـِكَ  راميـةٌ  إلـىَ مَـن فِـى خَزَانتَـهِ الكُنـُوزاأ 

ــى كه در  ــوى كس ــت به س ــون) صحراهاى بى آب به قصد و عمد تو را رانده اس [معنـى بيـت: آيا (تاكن
گنجينه اش دفينه هايي است؟

ــبه فعل  ــت لفظاً، (بكَِ) جار و مجرور و «كاف» مفعولٌ به براى ش نكتـة لغـز: (رامِيةٌ) مبتدا و مرفوع اس
«رامِيةٌ» و محلاً منصوب، (الفَلوَاتُ) فاعل براى شبه فعل «رامِيةٌ» و همچنين سادّ مَسدّ خبر و مرفوع لفظاً.]

جَمِيعـاً هَلكَُـوا  مَعشَـرٍ  وَ مَـاتَ أقَـلُّ مَـن فِيـهِ عَزيـزاًذَخَايـِرَ 
[معنى بيت: گنجينه هاى قومى كه همگى هلاك گشتند و تعداد اندكى كه در ميان ايشان عزيز بودند.

ــد، حال آنكه «حال مفرد» است براى  ــت و بايد مرفوع باش ــد مبتدا س نكتة لغز: (ذَخَايرَِ) به نظر مى رس
«كُنُوز» در بيت پيشين و منصوب لفظاً.]

مُثلُـَةً صَيَّرَنـِى  الهَجـرُ  عَليّـلاًصِـل  نضِـوٌ  كَ  مُحِبُّـ فَإنـّى 
ــتدار  ــار) برس و به من بپيوند، كه هجران كه مرا مثله گردانيد و همانا كه من دوس [معنـى بيـت: (تو اى ي

لاغر و بيمار تو بودم.
ــد و منصوب؛ حال آنكه  ــراى فعل امر«صِل» باش ــد كه مفعولٌ به ب نكتـة لغـز: (الهجرُ) به نظر مى رس

مبتداست و مرفوع لفظاً.]
ى مِـن الهَجـرِ صُـبَّ قَتيِلاًوَ لاتخََـف يـَا مَـن افُدِيـتَ لـِى فإنِّـ

[معنى بيت: اى كسى كه فدا شدى به خاطر من، مهراس، چراكه من از هجران كُشته شده ام.]
لـِى كُنـتَ  كمَـا  ى ذَلـِكَ الخَليِـلاًسَـاعِف  باِلوِصَـالِ فَإنِّـ

[معنى بيت: يارى ام كن همان گونه كه (قبلاً) براى من در وصال بودى، چراكه من همان دوست (گذشته) 
هستم.

ــم آن و منصوب محلاً و (ذَلكَِ) در اين بيت  ــت و (ى) اس ــبهة بالفعل اس ) از حروف مش نكتة لغز: (إنِّ
» و مرفوع محلاً و (كاف) حرف خطاب است.] ضمير اشاره به دور نيست، بلكه (ذا) ضمير اشاره و خبر «إنَّ

ضَاحِـكاً زَيـدٍ  أنَّ  ثُونـِى  ـفُحَدَّ قَايـِلً فِـى حُـبِّ هَـذا تعََسَّ
ــده رو بود و مى گفت وفا كن به عهد  ــن اطلاع دادند ناله و زارى زيد را در حالى كه خن [معنـى بيـت: به م

خويش كه در دوستى اين (هند) به بيراه رفتن است.
» و (زَيدٍ) مضافٌ إليه و  ــدر «أنينِ» به معنى ناله كردن از «أنَّ  يَأنُّ ) صورت ديگر از مص نكتـة لغـز: (أنَّ
ــد و «زيد» اسم آن و منصوب  ــبهة بالفعل باش ــد از حروف مش » به نظر مى رس مجرور لفظاً. حال آنكه «أنَّ
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لفظاً. (ضَاحِكاً) حال مفرد است و منصوب لفظاً. (فِى) به نظر مى رسد كه حرف جرّ باشد، حال آنكه فعل امر 
است از «وَفَى  يَفِى  وَفَاءً».]

جِمـالاوَ عَجُـوزٍ رَأيتـُهُ فِـى فَـمِ كَلـبٍ للأِميـرِ  الكَلـبُ  جُعِـلَ 
[معنى بيت: و چه بسيار شمشيرى را ديدم در دهان سگى كه آن سگ خود شتر (مركب) امير شده بود.

ــده، در حالى  » به كار رفته و (عَجُوزٍ) بدان جهت مجرور ش نكتـة لغـز: (واو) در آغاز بيت، به معنى «رُبَّ
شايد به نظر رسد «واو» حرف عطف است و «عَجُوزٍ» بنابر مبتدا بودن بايد مرفوع مى شد.

عَجُوز: داراى معانى متعددى است از جمله به معنى قبيله، عرب، شيخ، ريگ، گاو، شمشير، زن و ... .
فم: داراى چندين معناست از جمله، به معنى قبضة شمشير و نيز نام قبيله اى است در يمن.]

أثقـالارُبَّ ثـَورٍ رَأيـتُ فِى جُحـرِ نمَلٍ تحَمِـلُ  قِطـاتٍ  وَ 
[معنى بيت: چه بسيار جاى وسيع و بزرگى را ديدم در سوراخ (لانة) مورچه و چه بسيار پرندة سنگخواره اى 

را ديدم كه [با كوچكى جثه اش] اشياء سنگين را با خود مى برد.
ــت.  ــيع و بزرگ آمده اس ــت كه در اين بيت، به معنى جاى وس نكتـة لغـز: (ثوَر) داراى معانى متعدد اس
» عمل كرده است، در حالى كه چنين به نظر مى رسد واو حرف  (قطاتٍ) مجرور به حرف واو كه شبيه «رُبَّ

عطف باشد و (قطات) بنابر مبتدا بودن، مرفوع گردد.]
لهَـا وَلـَدٌ غَيـرُ هَـادِى وَ عَاقِـرُوَ جَارِيـَةٍ فِى ظِـلِّ قَصـرٍ رَأيتهَُا

[معنى بيت: و چه بسيار كنيزى را در سايه سار كاخى ديدم كه او را فرزندى نافرمان است.]
إن تفَعَل فَإنَّ المُصَلِّى وَ أنَّ من النارألا لاتُصَلَّ ألا لا تُزَكِّ حَرامٌ عَليَكَ

ــت بر تو اگر آن را انجام بدهى،  [معنى بيت: هان كه نماز مخوان و هان كه تزكيه مكن كه حرام و نارواس
به راستى كه نمارگزار از (در) آتش است.]

بجَِارِيةٍَ لـَم تقَرُبِ الفُحشِ زَانيِهَأبـَى عُلمَاءُ النَّـاسِ أن يخَزُوننَىِ
[معنى بيت: دانايانِ مردم خوددارى كردند از اينكه خوار بدارند مرا به سبب كنيزى كه نزديك نشد... .

نكتة لغز: (زانية) در وهلة نخست به نظر مى رسد صفت براى «جارية» است، در حالى كه آن حال مفرد 
از فاعل فعل (لمَ تقرب) است.]

فَكَلَّمَتنـِى هِنـدٍ  بـِدَارِ  بحََـرفٍمَـرَرةُ  نطََقَـت  مَـا  االلهِ  وَ  فَـلا 
ــوگند كه آن خانه حرفى  ــتم و او (هند) دل مرا جريحه دار كرد، نه، به خدا س [معنى بيت: از خانة هند گذش

را بر زبان نياورد.
ــخن گفت» و اگر  ــت به معنى«او با من س ــت، بدين صورت كه نخس نكتـة لغـز: در واژة (كَلَّمَتنىِ) اس

) + (مَتنىِ) تن مرا مجروح كرد.] بنويسيم(كَلَّ
فَوقَـهُ إلاهـاً  للاِّهِـى  يبَسُطُ النِّعمَةَ يجَزِى مَن شَكَرإنَّ 

ــت كه نعمت ها را فراوان مى كند و پاداش  ــر اوس ــنده اى، خدايى بالاى س [معنى بيت: همانا براى هر بخش
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مى دهد آن كس را كه او (خدا) را سپاس گفت.
نكتة لغز: واژة (اللاّهِى) در اصل «لاهو» از ريشة «لهُُوّ» است، به معنى آنكه به بازى سرگرم شود، غافل 

و بى خبر است، اما در اين بيت به معنى بخشنده و دست و دل باز آمده است.]
تاَبعََـهُ مَـن  وَ  فِرعَـونَ  ـقَرإنَّ  فِى السَّ وَ النَّبيِِّيـنَ جَمِيعاً 

[معنى بيت: به راستى كه فرعون و پيروانش و خبر رسانندگانش (مشاورانش) همگى در آتش دوزخند.
ــن بيت با صنعت بديعى ايهام  ــت و در اي ــان و پيام آور اس ــة لغز: (نبى) از مصدر نبأ به معنى خبر رس نكت

آمده است:
معنى قريب: پيامبر خدا) 1
معنى بعيد: خبرچين و مُخبر و مشاور.]) 2

إنَّ خَالـِهِ أبـَاهُ حُسَـينٌ مِـن فِـرَاقِ حَبيِبهِمَـرَرتُ بزَِيـدٍ مُخبـِراً 
ــتم(برخوردم) كه خبر مى داد حسين از پدرش(به ياد مى آورد) ناله هاى دايى اش  ــى گذش [معنى بيت: بر كس

از دورى محبوبش.
 ( ــرَرتُ» و منصوب لفظاً. (أنَّ ــت و قائم مقام مفعولٌ به دوم براى فعل «مَ نكتـة لغـز: (مُخبرِاً) مصدر اس

مصدر است از «أنَّ  يَأنُّ أنيِناً» و اضافه شده است به «خَالهِ».
ــينٌ) فاعل براى  ــوب به إعراب نيابى الف. و (حُسَ ــبه فعل «مُخبرِ» و منص ــولٌ به اول براى ش ــا) مفع (أب

«مُخبرِ».]
* * *

فَمَن يحَفَظ بمَِا فِيهِ فَإنَّ العَسَلَ فِى فِيهِكِتـَابُ نحَوٍ مَـا فِيهِ وَ نعَرِفُ مَـا مَعَانيِهِ
[معنى بيت: اين كتاب نحوى است كه همه چيز در آن است و ما نيز معانى آن همه را مى شناسانيم (معرفى 
ــتى كه عسل در دهان او باد  ــپارد، به راس مى كنيم) پس هر كس كه مطالب آن (كتاب نحو) را به خاطر بس

(شيرين كام باد).
نكتة لغز: در واژة «فيه» است: فيه: در آن؛ فيه: دهان او. (فو ـ فا ـ فى = فَمُ ـ فَمَ ـ فَمِ).]

* * *
انجامة كاتب در آخر نسخه چنين است: «هَذهِ الألغَازُ تَصنيفُ النَّحوِى سِيبَوَيهِ، تَمَّت عَلىَ يَدِ الفَقِيرِ الحَقِيرِ: 

دحُسَين». مُحَمَّ
[اين لغزها (چيستان ها) تصنيف (برساختة) دانشمند نحوى سيبويه است كه توسط فقير حقير، محمّدحسين 

پايان يافت.]
* * *
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